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  هپارچ يكاي و علوم  رشته اي تا علوم ميان سير تحول از علوم رشته

  *مهدي گلشني

  چكيده
همة علـوم زيـر چتـر فلسـفه قـرار       يفلاسفة اسلامي و فلاسفة قرون وسط ،ارسطو ازنظر
فلسـفة نظـري شـامل     .شـد  به فلسفة نظري و فلسفة عملي تقسيم مـي كه خود  ندگرفت مي

قبل از تكون علم جديد دانشمندان درپـي آن بودنـد    .و طبيعيات بود ،متافيزيك، رياضيات
بايسـت در يـك    مـي هاي دانـش   دست آورند. تمام بخش ساني از كل جهان به تصوير يك

هـاي   فلسفه ،كم  كم ،پس از تكون علم جديد .گرفت نگرانة فلسفي قرار مي ارچوب كلهچ
بـه  شـد  كه فقط به تجـارب حسـي توجـه داشـتند و ايـن منجـر        ندنضج گرفت گرا  تجربه

در  .نگر را كنار گذاشتند  ديدگاه كلنيز متافيزيك، و عالمان خصوص  بهكنارگذاشتن فلسفه، 
نبـودن   فـارغ  بابدرگري  نيمة دوم قرن بيستم با ظهور چند مكتب در فلسفة علم و روشن

افتاد  راه هچند جريان زير ب ،مسائل علمي يبودن بعض عديعلوم از متافيزيك و چندب: 

سؤالات انساني را ي به همة يگو پاسخ درعلم تجربي  ناتوانياي از بزرگان علم  عده .1
  ؛تر (يك متافيزيك) قرار گيرد اند كه علم بايد در يك چهارچوب جامع  بر اين دانسته  دليل

هـاي آموزشـي    هـاي پژوهشـي و دوره   گـروه  ،اي  رشـته   مطالعات ميـان شدن  با باب .2
  ؛شدو باعث توجه به فلسفه در علوم پا گرفت اي   رشته ميان

ل اين بودند كه همة علوم را به علم فيزيك برگردانند. هاي منطقي دنبا پوزيتيويست .3
اي دنبال   فيزيك عده عرصةگرچه در  شده است؛هاي اخير تضعيف  اما اين جريان در دهه

  ؛و هستند بوده »چيز نظرية همه«
نگـر    پرتو يـك ديـدگاه كـل    درها بايد  اند كه تخصص  كيد كردهأبعضي دانشمندان ت .4

  اند.  نگر را بر همة علوم توصيه كرده  بيني جامع  يك جهان حاكميت بنابراين، .دندنبال شو
توجه  ،نگري  كل با  راه هم ،درغرب، هاي اخير  گفت كه در دههتوان  ميطور خلاصه   به

  .شده است تر بيشنحو محسوسي  به فلسفه در علوم به

                                                                                                 

   mehdigolshani@yahoo.comشريف،  فيزيك و فلسفة علم، دانشگاه صنعتي استاد *
 15/02/1397، تاريخ پذيرش: 18/11/1396تاريخ دريافت: 
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نگـري،    يافته، كـل   وحدتاي، علم   اي، علوم ميان رشته  سير تحول، علوم رشته ها: كليدواژه
  .بيني جهان

  
  مقدمه. 1

. ايـن نگـرش در دورة تمـدن    ندداشـت  قراريك چتر فلسفي زير همة علوم  باستاندر يونان 
كم مكتـب   كم اماشروع علم جديد نيز رواج داشت. تا اسلامي و در قرون وسطاي مسيحي 

هاي حسي اعتبار قائل بود بر ديدگاه عالمـان   بر يافته كه فقط براي معارف مبتني ييگرا تجربه
ي تقويت شد. اين نگرش تا اواسط يگرا با ظهور پوزيتيويسم و رواج تخصص كه شدحاكم 

  قرن بيستم نيز حاكم بود.
اي  رشـته  طـرف، و نيـاز بـه تعـاملات بـين      با ظهور مكاتب مختلف فلسفة علـم، ازيـك  

مة دوم قرن بيستم رايج شد و در اواخـر آن  اي در ني رشته مطالعات بين ،كم ديگر، كم ازطرف
كه قبل از علم جديـد   نيزگرايانه  هاي كل زمان، نگرش ا كرد. همدنحو وسيعي رشد پي قرن به

  صور مختلف ظهور يافت. رايج بود به
  كه سير اين تحول را تا زمان حاضر بيان كنيم.يم در اين مقاله درپي آن

  
  علوم قديم بندي  طبقه. 2

و  دادچتر فلسفه قـرار   زيرهمة علوم را  او ست.ا ارسطو علوم ازآنِِ بندي تقسيم ترين يقديم
  :بندي كرد طبقهي رو فلسفة شعري يا هن ،را به سه بخش فلسفة نظري، فلسفة عملي آن

فيزيـك يـا    :شـامل  ،استمعطوف فلسفة نظري كه به همة موجودات عالم هستي  )الف
مابعدالطبيعـه   ،)مـاده رياضيات (امور ذهنـى و مجـرد از    ،طبيعي (امور متعلق به ماده)ة فلسف

  ؛)ماده(امور مجرد از 
علـم سياسـت، علـم     :شـامل  ،عملي كـه بـا علـوم كـاربردي سـروكار دارد      ةفلسف )ب
  ؛كشي، علم خطابه، و علم اقتصاد لشكر
  علوم هنري و فني. :شامل ،شعري يا هنري فةفلس )ج

دانسـتند كـه تمـامي     چـون چتـري مـي    سينا نيز فلسـفه يـا حكمـت را    فارابي و ابن
موضوع فلسفه  دهد. را نشان ميها  آن ةچنين رابط گيرد و هم مي بر علوم را درهاي  شاخه

 گيـرد و هـدف آن بحـث دربـارة حقـايق هسـتي اسـت        بـر مـي   همة موجـودات را در 
)McMullin 1978: 126-127(.  
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هـا جـاري اسـت) و     زمـان در همـة  ان مشاحكافلسفي (كه  ةسينا علوم را به دو دست ابن
علوم فلسـفي را   كند. او ها جاري نيست) تقسيم مي در همة زمانان مشاحكا(كه  غيرفلسفي
  :شوند مي هاي زير داند كه شامل بخش بخش فلسفة نظري و فلسفة عملي مي شامل دو

  الف) فلسفة نظري
 علم اعلي (مابعدالطبيعه) ـ

 علم اوسط (رياضيات) ـ

 علم ادني ( طبيعيات) ـ

  عملي ةفلسفب) 
 به زندگى شخص)  تهذيب اخلاق (مربوط ـ

  )به جامعه سياست مدن (مربوط ـ
   به خانواده)  تدبير منزل (مربوط ـ

  .اند علوم غيرفلسفي ءجزسينا علوم شرعي  ازنظر ابن
ديـد،   مـي هـا   آن را در تمايز بين موضـوعات علوم كه ارسطو تمايز بين  درحالي ،درواقع

  ديدند. مي ها آن جةدر كارايي و نتي فلاسفة اسلامي اين تمايز را
طبيعـت داشـتند و    ةتري به مطالع علم جديد دانشمندان نگرش جامع گيري شكلقبل از 

هـاي دانـش    تمام بخـش   رو، ازاينست آورند. د هباز كل جهان ي درپي آن بودند كه تصوير
نگـرش  ايـن نـوع    گرفت. درواقـع،  نگرانة فلسفي قرار مي ارچوب كلهبايست در يك چ مي
هيـثم   ابـن  و قرون وسطي وجود داشت. مـثلاً  ميان تمامي دانشمندان عصر تمدن اسلامي در

گـذاران   بنيـان  و فيلسوف. ،شناس و ابوريحان مورخ، منجم، معدن بود دان فيلسوف و فيزيك
نيوتن نام كتاب مشهور خود  داشتند.ي نگرش چنينو نيوتن نيز  ،كپلر ،علم جديد نظير گاليله

 وسازد  كند كه فرضيه نمي مي كتاب ادعااين در  اوالبته  نهاد. يعيطب ةفلسف ياضياصول ررا 
دهـد كـه كـار     مـي  ي، نشانيآمريكا ، فيلسوف ايرلندي1مولين صرفاً تابع تجربه است. اما مك

  مفروضات متافيزيكي است: نيوتن مملو از
 او. بسـازد  يزيكياصـول متـاف   يخـود را بـدون نـوع    يهـا  يـه توانست نظر نمي يوتونن

متوقف شـود، در كجـا دنبـال علـت      يعتطب يكه در كجا رفتگ مي يمتصم يستبا مي
 يورا بسـيار  يماتگونه تصـم  ين. ايدآ يحساب م هب توضيح يزيكه چه چ ينبگردد، و ا

   (.ibid).داد ياجازه م يچه بود كه علم موفق قبل آن
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در  ندبودبخش الهي فلسفه  زير پوشش يكه قبل از رنسانس همة علوم طبيع حالي دراما 
  هم تفكيك شدند. ازها   دورة رنسانس رشته

ارسطو و افلاطون و فلاسفة اسلامي و قرون وسطي از غالب علوم و فنون روزگار خود 
داشـتند. امـا پـس از رنسـانس و      خود هاي عهد نگر به دانش مند بودند و ديدگاهي كل بهره
و  معطـوف شـد  ها  آن يتحليل مسائل به اجزاتوانايي انسان در  خصوص انقلاب صنعتي به
در ايـن امـر   نيز پي داشت و البته جداشدن فلسفه از علوم  شدن علوم را در ين تخصصيهم

خواهم دلايـل جداشـدن    مي حالالشعاع قرار داد.  و كل نگري را تحتنقش اساسي داشت 
  فلسفه از علوم را بيان كنم.

  
  علوم ي فلسفه ازيدلايل جدا. 3

كه علوم كردند  مي تلاش رو ازايندانستند و  مي درخت هاي علوم مختلف را مثل شاخهقدما 
اين  ديدگاهي منسجم از طبيعت ارائه دهند. تادهند در يك چهارچوب واحد فلسفي جا را 

ي يدلايل چندي براي جـدا  به ضعف نهاد. بعد رو پيوند بين علم و فلسفه از قرن هجدهم به
علمـي در  هـاي   گير برخـي نظريـه   توفيق چشمها  آن كر كرد كه اهمتوان ذ مي علم از فلسفه

 مكـاتبي  ؛بودديگر  ازطرف گرا طرف، و رواج مكاتب تجربه توضيح مشاهدات تجربي، ازيك
مكتـب   ترين مهم دانستند. ارب حسي ميججهان فيزيكي را صرفاً ت دانش ما دربارة أكه منش

ازنظر آگوست  .پويايي رسيد  بهبود كه با آثار آگوست كنت  »مكتب پوزيتيويسم« ميان ايندر
عملي گيرد و طرح مسائل متافيزيكي  مي تعلق پذير صرفاً به امور تجربه يانسان شناختكنت 

مشـرب بـود، پوزيتيويسـم را ميـان      داني فيلسوف كه فيزيك ،ماخ ،اوعد از ب ارتجاعي است.
لقـة ويـن بودنـد كـه پوزيتيويسـم منطقـي را       وارثان ماخ اعضـاي ح  دانان رونق داد. فيزيك

ن نظريـة كوانتـوم   يتكو دانستند. مي متافيزيكي را فاقد معناهاي  گزارهها  آن .ريزي كردند پايه
دانـاني نظيـر    ه فيزيـك چ ـو گر ،نيز ديدگاه پوزيتيويسم را تقويت كـرد  1920در دهة  معيار

چنـان    همو  پابرجا ماندين با آن مخالفت كردند، تا آخر نيمة اول قرن بيستم اينشتآپلانك و 
اما با ظهور بعضي مكاتـب فلسـفة علـم     .كردند نمي توجههاي فلسفي  دانان به بحث فيزيك
  معلوم شد كه: .شدتر  گرا واضح ي مكتب پوزيتيويسم و ساير مكاتب تجربهينارسا
  ؛تجربي) است  كه يك اصل متافيزيكي (فوقبل ،معيارقراردادن تجربه تجربي نيست ـ
 نكـه سـتارگا   مـثلاً ايـن   رود. مي دانش ما از مشاهده فراتر نيز حتي در موارد معمولي ـ

براي ما حاصـل   ة مستقيمپيكر ولي دور از ما هستند ازطريق تجرب ثابت اجسامي غول
  ؛نشده است
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 اويي ولـي قـانون ادعـا    ،همـواره محـدود اسـت    يدانشـمند هر هاي  تعداد آزمايش ـ
  ؛رود مي ربه فراترجشمول است و از حد ت جهان

اصولي  ،برد مي كار هب نما راهاصل  منزلة اصول عام را به رخيب هموارهگري  هر پژوهش ـ
. بـراي  پذيرند ابطالها  آن شده براي پذير تجربي نيستند و تنها مصاديق فرض كه ابطال

قـول   بـه  د و بـراي هـايزنبرگ سـادگي آن.   آن بو شي نظريه ملاك پذيريديراك زيبا
 »اسـت در كشـف قـوانين طبيعـت     نمـا  راهسادگي رياضي بالاترين اصل « هايزنبرگ:

1979) (Heisenberg؛  
رفتة امـروز  يشما در وضعيت پ ،فرضية اتمي دنبال شده بودبارة اگر نظر منفي ماخ در ـ

حتي اگـر نتـايج عملـي     ،اهميت دارد كه يك انديشة مهم را دنبال كنيم ،پس يم.دنبو
  ؛نداشته باشد بر فوري در

 ـگير ت نمـي ئمستقيماً از تجربه نشها  نظريه ـ بـراي   همـواره مـا   صـورت  ؛ درغيـراين دن
  داشتيم. تعدادي مشاهدات چند نظريه نمي

دانشـمندان برجسـته بـه فلسـفه برگردنـد.       رخيبكم  دستها باعث شد كه  اين استدلال
 اند. كار برده هبرا اصول فلسفي  رخياتشان بجه در استنتااقرار كردند ك صراحت بهبعضي هم 

نظرية كوانتوم، و درواقع هر نظرية فيزيكي از تمام تعابير موجود «گويد:  ميبوهم صريحاً مي 
كه مبتني است چنين مفروضاتي  طور اساسي برمفروضات صريح يا غيرصريح و هم ديگر، به

 . (Bohm 1987: 102)»يندآ يم حوزة فيزيك ياز ورا ،شمار طرق بي به

 ،ينگرقـول شـرود   گذارد و به يم اثر ما تحقيقات يريجهت گ يمعلوم شد كه فلسفه رو
 يـا دانسـته   دانشـمندي،  هـر  كـار  ينچن ـ . هم»دانش است ةخان يبرا يارچوبچه يزيكمتاف«

 عينـي  يندهايفرا پذيري درك ينگرشرود ياصول عام است. مثلاً برا رخيبر ب ينتمب ،ندانسته
  .(Lahti et al. 2014: 44) بود اصل يك طبيعت در

سـتگان  جدر دهة اخيـر، تعـدادي از بر   ويژه به و اخير دهة چند در ملاحظات، ينا يدرپ
  اند. و در اين حوزه كتاب نوشته  فيزيك به مسائل فلسفي فيزيك رو كردهعلم 

ثابت كنـد   تاخود بر آن است  كوانتومي يكمكانكوشينگ در كتاب  تلاشتمام  ،درواقع
ى محصول فيزيك صـرف نبـوده اسـت، بلكـه عوامـل      شدن مكانيك كوانتومىِ غيرعلّ حاكم

اما در نيمة دوم قرن بيسـتم  . )Cushing 1994( فلسفى و اجتماعى هم در آن مؤثر بوده است
 بنـابراين بوده اسـت و   برداشتشان از علم تجربي محدود وضعيت عوض شد و فهميدند كه

  فتاد.راه ا هچند جريان ب
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  هاي علم تجربي شدن محدوديت روشن .4
علـم سـخن   هـاي   جـايزة نوبـل از محـدويت    و برندة اول علم ةدرجهاي  برخي شخصيت

تواننـد از خـود علـم تجربـي      را نميخويش جواب بعضي سؤالات  كه اين ازجمله ؛ندا هگفت
بايد  ، بلكهپاسخ دهيمها  آن توانيم با علم تجربي به بگيرند. يعني سؤالاتي وجود دارد كه نمي

  دان برندة جايزة نوبل): (فيزيك ريچارد فاينمنقول  به سراغ منابع ديگر برويم. به
ايـن معنـا   به ، ردك فراهمآن شاهدي براي نتوان كه  طوري به، باشدعلمي ن ادعايياگر  اما

نيستيم كه استدلال كنيم كـه   يمقام . ما دراست يا احمقانه ،غلط، مرده ادعايينيست كه 
توان ازطريـق آزمـايش    را كه مي مدعايي. دانشمندان خير مورعلم خوب است و ساير ا

اموري  اماآيد.  دست مي هشود ب علم ناميده مي چه آنطريق   گيرند و بدين تحليل كرد مي
هـا   آن نيست كـه ا معناين مدعا به اين  .كند كار نمي شانيبرااين روش ماند كه  باقي مي

  .Feynman 1998: 16-17)(ند مورترينِ ا مهم منظرهاي گوناگونازها  آن درواقع ؛هم نيستند
  گويد: تر مي هم واضح  اين رودينگر ازش

اطلاعـات عملـي    ايـن تصـوير  ناقص است.  بسيارما  اطرافتصوير علمي جهان واقع 
كـل   هب امادهد،  دهد و تمامي تجارب ما را در يك نظم سازگار عظيم قرار مي مي وافري

تصوير دارد ساكت است.  اهميتچه براي ما  چه به قلب ما نزديك است، آن درمورد آن
سـرخ و آبـي، تلـخ و شـيرين، درد جسـماني و فـرح        ةدربـار  حرفيتواند  نمي مذكور

كند كه به  د. علم گاهي ادعا ميزنبديت زيبا و زشت، خوب و بد، و خدا و اب ،جسماني
راضـي  نـد كـه   ا قـدر احمقانـه   ها آن پاسخغالباً  اما ،گويد ها پاسخ مي سؤالات اين حوزه

  .Schrodinger 1984: 334)( را جدي بگيريمها  آن شويم نمي
  رز: زبان راجر پن و به

 اندان همواره مرا ناراحت كرده است. نوعي غرور در فيزيك “چيز همه نظرية”اصطلاح 
تـوانيم   مـي قـوانين فيزيكـي    ةبا دانستن هم ـما كنند كه  مي پيشنهاد كه جاييوجود دارد 

شـود؟ آيـا    مـي  بر شعور هـم  چيز مشتمل همه نظرية. آيا بدانيم جهان بارةرا در چيز همه
علم توسـعه   ازما  تصورشود؟ اگر  ميهم  شناسي ييشامل اخلاق يا رفتار انساني يا زيبا

گيـريم يـا    مـي  نظـر  را فيزيـك در  بر بگيرد، آيـا هنـوز آن   درنيز اين امور را  تاپيدا كند 
  ).Penrose 2005: 259(؟ ستاتقليل به فيزيك  قابل

  اند كه: اول جهان اذعان كرده در چند دهة گذشته بسياري از علماي طراز 
ام؟  از كجا آمـده  :موردتوجه انسان پاسخ گويد (مثلاً تواند به تمامي سؤالات علم نمي ـ

  ؛روم؟) مي كجا به
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  ؛هاي اخلاقي پاسخ گويد به ارزش تواند به سؤالات مربوط علم نمي ـ
د پاسخ گويد (مـثلاً:  نشو مي كه در خود علم مطرح يتواند به بعضي سؤالات علم نمي ـ

   ؛فهميم؟) مي چرا ما جهان را
 ؛توفيقات آن را توضيح دهد تاافيزيكي است ي متيمبنا نيازمندعلم خودش  ـ

بررسـي مبـاني   « قول جورج اليس: علم است. به يتحقيق دربارة مباني خود علم ورا ـ
  ؛)Ellis 1993: 101( »ظرفيت علم است يعلم ورا

 يـي سؤالات چرا(درقالب تواند متافيزيكي فراهم كند كه با مسائل معنا  خود علم نمي ـ
  ؛)ibid: 182( مرتبط باشد

ي بعضي سؤالات ما باشد پل ديـويس زيبـا   يگوي نها تواند پاسخ را كه خود علم نمي اين
  بيان كرده است:

 نـد. ا همواره حاوي بعضي مفروضات اوليه كه توضيحات علمي موفق باشند،هم هرچه 
 ... اما گيرد مثلاً توضيح يك پديده برحسب فيزيك اعتبار قوانين فيزيك را مفروض مي

 أتوان مبد مي حتي آيند؟ كجا مي ة اول سؤال كرد كه خود اين قوانين ازتوان درمرحل مي
دير يا همگي مجبوريم كه  .پرسش كشيد بهند، ا آن مبتني بر ها استدلالكه همة  ،منطق را

ي ديگر بـراي  ييا مبنا ،اي از قوانين مجموعه ،منطق ،خدا: چيزي را مفروض بگيريم زود
 كـه معمـولاً تعريـف    طـور  علم تجربي، آن يي ورايهستي. بنابراين همواره سؤالات غا

  .)Davies 1992: 15( گيرند مي شود، قرار مي

 ،ن نظرية كوانتوم متافيزيك را كنار گذاشته بوديكه در ابتداي تكو ،ست كه بورنا جالب
  آن بازگشت و در كتابي متشكل از بعضي مقالاتش نوشت: بهدر دهة آخر عمرش 

هاي درازمـدت بـراي يـافتن جـواب بـه       غفلت اثر عميقي را كه كوشش هاي درازِ سال
ترين سؤالات عقل انساني در جواني روي مـن گذاشـتند از ذهـن مـن محـو       ضروري
جهان بزرگ و نقش ما در آن، اين ي وجود، دربارة يسؤالاتي دربارة معناي غا :اند نكرده

كـه   قـدر  همانولي  بديت.و ا ،بد، خدا دربارة زندگي و مرگ، حقيقت و خطا، خوب و
 ها نيز مؤثر بود. حاصلي كوشش بي رةت، خاطشگذا مي اهميت اين سؤالات روي من اثر

بينيم در آن حـوزه نباشـد.    مي اي كه در علوم خاص رسيد كه پيشرفت پيوسته مي نظر هب
اي محـدود   مثل بسياري ديگر به فلسفه پشت كردم و رضايت را در رشته هم من پس،

مثل  ،دوباره ،. اما با پيرشدنباشند حل قابل ،عملاً ،در آنرسيد مسائل  مي نظر هبكه يافتم 
كنم كه مـايلم نتـايج    مي كاهش است، احساس شان روبه بسياري ديگر كه قواي توليدي



 1397، شمارة اول، بهار و تابستان هشتمسال  ،علم فلسفة   72

ام خلاصـه   نقش كـوچكي داشـته  ها  آن دهة گذشته در علمي تحقيقاتي را كه طي چند
تحـت  گردانـد كـه    ميمرا به آن سؤالات ابدي بر ،ناپذيري نحو اجتناب به همين، كنم، و
  .)Born 1956: 93(ند گير مي متافيزيك قرارعنوان 

  
  ها شدن لزوم توجه به ارتباط بعضي رشته روشن .5

 ـهـا   بعضـي رشـته   كهروشن شده است  ،غرب در ،اخيرهاي  در دهه  هـم ربـط دارنـد و    هب
هاي  وارد بحث ندفيزيك اصلاً حاضر نبود انرا تقويت كنند. زماني استاد ديگر يكتوانند  مي

 ورزند و اشتغال ميتحصيل فلسفه   بهدانان  برخي فيزيك ،غرب در ،هد، اما امروزنفلسفي شو
هـاي   چنين در دهـه  همند. شو مي شناسي فيزيك يا زيست مشغول مطالعةنيز بعضي فلاسفه 

 اند.  كرده  زد را گوشها  تخصص ازاخير بعضي بزرگان علم ضرورت فراتررفتن 

گـر را از   سـت كـه پـژوهش   ا اي ايـن  رشـته  مهـم مطالعـات ميـان    هاي خاصيت ي ازيك
دهد  ميامكان  اوچنين به  هم دهد؛ مي حوزة تخصصي خود نجات خصوصانگاري در مطلق

  كار گيرد. هبنيز ديگر را در حوزة تخصصي خود  هاي هكاررفته در رشت هبعضي امور ب تا
  

  اي رشته مطالعات ميانها براي  انگيزه. 6
  دست اشاره كرد: هايي ازاين توان به انگيزه مي

اسـلامي،   ةيونـان، فلاسـف   فةجويانه به علوم كه ريشه در افكار فلاس ـ تدنگرش وح ـ
 ،گرايان منطقـي قـرن بيسـتم دارد    قرن هجدهم فرانسه و تجربه المعارف يرةدااصحاب 
  ؛وحدت علوم متفاوت بود برايها  دلايل اين اگرچه

مسائلي در مرز فيزيك و شيمي يـا   مانند، ها تخصصوجود مسائل مرزي بين بعضي  ـ
شـناختي   فيزيك جامعه مانندهايي  گيري رشته و شكل ، شناسي در مرز اقتصاد و جامعه

)sociophysics(؛  
 رخيمطالعات مشترك بين ب استيا فلسفي باعث شده  ،فرهنگي ،ملاحظات اخلاقي ـ

  ؛لوم مهندسي يا بين علوم انساني و علوم پايه راه افتدانساني و ع  علومهاي  رشته
و مسـتلزم   رود مي لة پيچيده از ظرفيت يك رشتة تخصصي فراترئگاهي حل يك مس ـ

اي  رشـته  جاسـت كـه مطالعـات بـين     اين.  چند رشتة ديگر است كاري متخصصانِ هم
 ژنتيكـي  ي كه متحمـل تغييـرات  يها كند. مثلاً بحث دربارة ارگانيسم مي ضرورت پيدا

طـور   همـين  شـناختي اسـت.   و معرفت ،شناختي، اخلاقي شامل ابعاد زيست  شوند مي
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اي  مسائل پيچيده،  هاي بنيادي نظير سلول،  ها بعضي حوزهآور در  فتهاي شگ پيشرفت
هــاي  زيــادي از رشــته مســتلزم تعامــل تعــدادهــا  آن مطــرح كــرده اســت كــه حــل

 .  است  تخصصي

 

  اي رشته هاي ميان ي از حوزهيها نمونه 1.6
،  هاي راتگـرز، كلمبيـا   محقق برجسته از دانشگاه نهُچند سال پيش گروهي متشكل از  1.1.6
ي يهـا  پژوهش« با ناماي مشترك را  پروژه  نيويورك، و شعبة سانتاكروز دانشگاه كاليفرنيا ،ييل

 ـ   براي تحقيق در مسائل بنيـادي كيهـان  » شناسي كيهان ةدر فلسف كـه    دشناسـي تعريـف كردن
 كند: مي اهداف زير را دنبال

عنـوان   و جاانداختن آن به» شناسي كيهان فةفلس«كوشش براي تعريف رشتة نوظهور   ـ
 ؛فلسفهو يك حوزة مشترك بين فيزيك 

هـاي   و حـوزه  ،الهيـات  ،فلسفه، فيزيـك، نجـوم  هاي  اي از محققان رشته ايجاد شبكه ـ
 ؛براي تحقيق روي اين مسائلها  آن وابسته به

 ـ  كيهـان  ةبنيادي در فلسـف هاي  تعميق فهم بعضي از مسائل و نظريه ـ  دسـت  هشناسـي ب
 ؛اعضاي گروه

و يك مدرسـة تابسـتاني و ايجـاد يـك      ،ها سخنراني،  ها ها، كارگاه برگزاري كنفرانس ـ
 .شناسي كيهان فةفلس خصوصسايت اينترنتي در

لسفة دانشـگاه راتگـرز،   مشترك در مركز فلسفه و علوم، وابسته به دپارتمان ف ژةاين پرو
يـد  وو دي ،) از دانشگاه راتگـرز Barry Lover( بري لاور :از اند عبارتو رهبران آن  قرار دارد
  .دانشگاه كلمبيا ) ازDavid Albert( آلبرت

 ةيـك گـروه مشـترك فلسـف     2012كسفورد و كمبريج نيز در سال آهاي  دانشگاه 2.1.6
رياضي، فيزيك، هاي  برجستگان اين دو دانشگاه (از رشتهنفر از  دهشناسي، متشكل از  كيهان

 ،هاروي براون ، جان بارو اي نظير و فلسفه) تأسيس كردند كه در آن افراد برجسته ،كامپيوتر 
 باتر فيلد حضور دارند. و

  از: اند عبارتكنند  مي روي آن پژوهش ي از مسائلي كه اين گروهيها نمونه
 فيزيك بنيادي و كيهان شناسي چيست؟معنا و متافيزيك احتمال در  ـ

 آيا جهان ما يگانه است يا چندگانه؟ ـ
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 كل جهان چيست؟ ةهندس ـ

 هاي بنيادي چيست؟ سرشت قوانين و ثابت ـ

  كاري دارند. هميادشده ي ياين گروه انگليسي با گروه آمريكا
ي رو اي،  گسـترده  نحو به ،گروهي از اساتيد دانشكدة فلسفة دانشگاه آكسفورد طور همين

لة ئروي مسائلي نظير تعبير مكانيك كوانتومي، مس ؛كنند مي كار  فلسفه و مباني نظرية كوانتوم
  در مكانيك كوانتومي. ... و ،پذيري ييجدا،  گيري، ناموضعيت اندازه

در سـطوح  انـد   اي احداث كرده رشته بينهاي  هاي غرب دوره نشگاهاتعدادي از د 3.1.6
  : ؛ ازجملهكارشناسي ارشد و كارشناسي آموزشي

و جامعــه دارد كــه در آن  ،علــم، فنــاوري ةاي در زمينــ برنامــه ام. آي. تــيدانشــگاه  ـ
متخصصان علوم انساني و اجتماعي و مهندسي و علوم پايه مشاركت دارند و هـدف  

اين  هاي علمي و مهندسي با نيازها و مقتضيات جامعه است. فعاليت ةآن بررسي رابط
چنين در علوم انساني  و هممهندسي علوم در علوم انساني و  يمشترك مدركدانشگاه 

 ؛دهد مي وعلوم پايه

ــگاه  ـ ــاتلردانش ــا  1ب ــدياناي آمريك ــدرك در اين ــوم    م ــي و عل ــترك در مهندس مش
 ؛دهد مي  انساني

كه دانشجويان مهندسـي و  است لوئيس آمريكا مقرر كرده  اه واشنگتن در سنتگدانش ـ
علوم انساني و اجتماعي بگيرند هاي  گرايشواحد از  18كم  دستعلوم كاربردي بايد 

  ؛جتماعي باشداواحد از علوم  6بايد از علوم انساني و ها  آن واحد 6كه 
هاي فيزيك  و كانادا بخش ،هاي كشورهاي انگليس، آمريكا دانشگاه رخيدر ب،  طور همين

  :؛ ازجملهاست  و فلسفه تأسيس شده

 ؛دانشگاه لندندر سالة كارشناسي فيزيك و فلسفه  دورة سه ـ

  ؛انشگاه آكسفوردددر كارشناسي فيزيك و فلسفه  ةسال دورة چهار ـ

 80كانـادا كـه     (York)دانشگاه يوركدر دورة چهارسالة كارشناسي فيزيك و فلسفه  ـ
  است؛واحد آن فلسفه  40واحد آن فيزيك و 

  ؛اتينگهام انگليسدانشگاه ندر دورة كارشناسي فلسفه و فيزيك  ـ

  ؛دانشگاه منچستر انگليسدر كارشناسي ارشد فلسفه و فيزيك  ةدور ـ

ي مشـترك  كـار  هـم دانشـگاه كلمبيـا بـا    در » مباني فلسفي فيزيـك « ة كارشناسيدور ـ
  هاي فيزيك و فلسفه. دانشكده
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  نگر بخش و كل رويكردهاي وحدتتوجه به  .7
نظـر   له را درئابعـاد يـك مس ـ   كـل  )الف :اند اهدافيابي به اين  دستدنبال  به اين رويكردها 

ي براي توضـيح همـة   ينها نظريةيك  )؛ ج همة علوم را به يك علم تقليل دهند )؛ ببگيرند
 س همـة علـوم قـرار دهنـد.    أبيني (متافيزيـك) جـامع در ر   يك جهان )د ؛ ابعاد جهان بيابند

  .مكني را بيان مي يك از اين مواردري از هيها مثال درادامه،
  

  )holistic medicine( نگر كل يپزشك 1.7
اصيل وجود داشته است و افـرادي را كـه    اي باستاني وه در بسياري از فرهنگاين رويكرد 

شـراف بـه دانـش پزشـكي بـه      ها دركنـار ا  اند. اين ناميده مي »حكيم« اند متكفل اين امر بوده
شخص به مسـائل   توجه به بيماريبر  علاوهو  شراف داشتندهاي ديگر نيز ا بسياري از دانش

امـا  ،  يف شـد عهـا تض ـ  اين نوع نگرش براي قرن .كردند مي توجه نيزروحي و احساسي او 
نگـر   رونق گرفته است. در پزشكي كل ،اخيرهاي  خصوص در دهه بهنگر،  توجه به طب كل

كـه روي   اي محيطي اوضاعبايد تمام ،  تنها تمامي ابعاد وجودي انسان مطرح است معاصر نه
 نظر گرفته شود. ازجمله سبك زندگي او، در،  يك انسان اثرگذار است يسلامت

 Academy of Integrative Health and( »هپارچ يكسلامت و پزشكي  كادميآ«در آمريكا 

Medicineطبيعي وجـود دارد.   هم .اند هشدنگر برپا  ) و مراكز طب كل سلامت چنين دانشگاه
ريزونـا در  آ(مثـل دانشـگاه    گيرنـد  دانشجو مـي نگر  طب كلحوزة در  نيزها  بعضي دانشگاه

مركز ملي طـب  «نام  مركزي به ر آمريكاچنين د هم توسون و دانشگاه ايالتي سانفرانسيسكو).
 دهد. خود جاي مي هاي سنتي و مكمل را در هاي طب وجود دارد كه تمام زيرشاخه »نگر كل

  سيس شده است.أچند دانشكدة طب سنتي ت ،حاضر حالدر ،در ايران نيز
 

  هاي منطقي به وحدت علم رويكرد پوزيتيويست 2.7
بود  »وحدت علم« 1930و در دهة  1920يكي از شعارهاي اصلي حلقة وين در اواخر دهة 

 ،فارغ از متافيزيك ،ها دنبال اين بودند كه آن د.كرعنوان يك اصل مطرح  بهآن را نويرات كه 
روش و زباني يگانـه بـراي همـة علـوم      تابرگردانند ،  مثلاً فيزيك،  همة علوم را به يك علم

همـة سـطوح   گرنـه  دليل تقسيم كار بوده است، و علوم صرفاً به انشعابها  آن بسازند. ازنظر
علـوم    مـثلاً  زبان فيزيك بيان كـرد.  بهتوان به فيزيك تقليل داد و همة علوم را  مي طبيعت را
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شناسـي و   شناسـي را بـه زيسـت    شناسـي تحويـل كـرد و روان    توان به روان مي عي رااجتما
 شناسي را به شيمي و شيمي را به فيزيك. زيست

 نظيـر  باوراني ماده .كنند مي را دنبال هستند كه چنين منظر و روشي يدانشمندانهم هنوز 
شـناس اجتمـاعي    (زيستادوار ويلسون ،  )يا .ان .فرانسيس كريك (از كاشفان مولكول دي

ايـن   ازشناس آكسفورد)  (زيست دان آكسفورد) و داكينز فيزيك معروف)، پيتر اتكينز (شيمي
شناسـي و بقيـة    يم جامعهيبگو راه نخواهد بود اگر چندان بي« ويلسون:ادوارد قول  به افرادند.

كـه بايـد در    انـد  شناسـي  زيستهاي  شاخه ،نهايتدرعلاوة علوم انساني،  به،  علوم اجتماعي
، نهايـت در« قـول فرانسـيس كريـك:    و بـه ؛ )(Stenmark 1997: 16 »تلفيق جديد وارد شـوند 

شناسي برحسب سـطح زيـرين آن توضـيح داده شـود و      توان اميدوار بود كه كل زيست مي
چيـزي يافـت    ممكن نيسـت  ي،دانش فعلبراساس  تا برسيم به سطح اتمي... شكل، همين به

 .)(ibid.: 17» رحسب فيزيك و شيمي توضيح دادشود كه نتوان آن را ب

  
 »چيز نظرية همه« يوجو جستدر  3.7

 از آن اسـتخراج كـرد:  چيـز را   بتـوان همـه   كـه بخش بود  ين دنبال يك نظرية وحدتاينشتآ
 هـا  ناست كه ازطريق آ يشمول دانان رسيدن به قوانين بنيادي جهان ترين وظيفة فيزيك عالي«

 .)Einstein 1954: 226( »جهان را با استنتاج صرف ساخت بتوان

 ناقص است. داشته باشد رامترهاي نامتعيناجهات اختياري يا پ اي كه نظريه هرازنظر او 

 منظـور .  انـد  بـوده  »چيز همه نظرية«دانان دنبال يافتن  اي از فيزيك عده در چند دهة اخير
 ربطچهارچوب جامع و سازگار نظري در فيزيك است كه همة جهان را به هم  نوعيها  آن

دو نظريـة   نشدة فيزيـك جـاري اسـت.    اي از مسائل حل يافتن چنين نظريه و توضيح دهد.
ها  آن اما تركيب،  دهند مي وسيعي را توضيحهاي  حوزه »هاي كوانتومي ميدان«و  »مانسبيت ع«

 1990از دهة  كه مقبول جامعة فيزيك باشد.جاميده است ننياي  در يك سطح بالاتر به نتيجه
 چنـين چهـارچوبي را فـراهم    Mعـدي  ب يـازده اند كه نظريـة   دانان ادعا كرده برخي از فيزيك

را واجد ايـن   )loop quantum gravity( »گرانش كوانتومي حلقوي«اي ديگر هم  كند. عده مي
دانـان   برخي فيزيـك اما  ،اند مقبوليت عام نيافتهها  كدام از اين هيچ هرچند ؛اند خاصيت دانسته

 قول واينبرگ:  كنند. به مي را دنبال »چيز نظرية همه«چنان ايدة  هم

ي طبيعـت  ياي از قـوانين نهـا   كشف مجموعه ،يييك توضيح نها هاميد ما ب اوجشايد 
قدر غني كه اجازة وجود  آن ،ار استگكه تنها نظرية غني خود ساز دادن اين و نشان باشد
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اگر چنـين   و ، دو قرن رخ دهد  طي يكي درممكن است چنين دستاوردي  دهد. مي ما را
 گرفـت خواهنـد  قـرار  شـان   يدانـان درنهايـت تـوان توضـيح     فيزيـك  ،نظر من شود، به

)Weinberg 2001(.  
در ،  قضيهطبق اين  بوده است. »ناتماميت گودل«قضية » چيز نظرية همه«مانع مهم دربرابر 

ي يافـت كـه   يتـوان قضـايا   حساب، همواره مـي اصول آكسيوماتيك حاوي  هر نظرية صوري
نـين  چ كمـك اصـول آن نظريـه اثبـات كـرد. هـم       را بـه هـا   آن توان درستي يا نادرسـتي  نمي

ناپـذيري رياضـيات و    پس اين قضيه پايـان  توان نشان داد. نمينيز خودسازگاري آن نظريه را 
ادعا كرده بود كه تا پايان قرن  1980كه در اوائل دهة   كينگوها رساند. مي را فيزيك ،تبع آن به

 گفت:  خود در كمبريج چنين 1902راني  خواهيم رسيد در سخنچيز  همه ةنظري بيستم به

 ي را برحسب تعدادي اصوليشوند اگر نتوان يك نظرية نها مي خيلي نوميد برخي افراد
ام.  ولي نظـرم را تغييـر داده   ؛ اين گروه تعلق داشتم بهنيز من  .كردبندي  صورت محدود

و همواره با چـالش  ،  پايان نخواهد رسيد خوشحالم كه كاوش ما براي شناخت هرگز به
راكد خواهيم شد. قضية گـودل   چنين چالشيرو خواهيم شد. بدون  كشف جديد روبه

 M كـنم نظريـة   مـي  دانان خواهد بود. من فكـر  تضمين كرد كه همواره كار براي رياضي
 ).Hawking( كند مي دانان همين كار را براي فيزيك

  
 )يعلم تيفعال كل بر ينيب جهان كي تيحاكم(نگر  رويكرد كل 4.7

به فقـدان   علت توجه افراطي به تخصص، دانشِ انساني چندپاره شده است و اين به ،امروزه
منـافع  دنبـال  فقـط   ايشـان  كـه  نحـوي  به ،ه استشد منجردانشمندان  بينيك نگرش جامع 

نگر به طبيعـت محـروم كـرده اسـت.      عالمان را از يك ديدگاه كلامر . اين ندشخصي خود
  :متذكر شدبه نيويورك تايمز نوشت،  1952پنجم اكتبر  در اي كه در نامهين اينشتآ

كافي نيست كه به يك انسان يك تخصص آموزش داده شود. [زيرا] اگرچه او ممكـن  
باشد، اما شخصيتي انساني با رشد موزون نخواهد بود. لازم است كه است ماشيني مفيد 

 انـد  ها و اموري كه ازلحاظ ارزشي خوب يياي از زيبا دانشجو شناخت و احساس زنده
شده شباهت  تربيت تر به يك سگ بيش ،با اين دانش تخصصي ،وي گرنهو،  داشته باشد

هـا و   او بايد بياموزد كه اهداف انسـان  .باشدطور موزون رشد يافته  هدارد تا انساني كه ب
 جامعه پيدا كند اي مناسب با همگنان خود و را بفهمد تا رابطهها  آن هاي توهمات و رنج

)Harri 2009: 4(.  
  هايزنبرگ:قول  و به
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تـرين الهامـات    م عشق به جزئيات است، كشف و تنظيم كوچكعاليك امروزه افتخار 
راه با احترام براي متخصص در يك  بسيار محدود. اين كشف هم ةطبيعت در يك حوز

دادن ارزش روابط در مقياس بـزرگ. در   قيمت ازدست خاص بوده است، ولي به ةحوز
 يافته از طبيعت سخن گفت ... جهانِ توان از يك ديدگاه وحدت سختي مي  اين دوران به

 كنـد  مـي رف آن بـاريكي از طبيعـت اسـت كـه او عمـرش را ص ـ      ةيك دانشمند حوز
)Heisenberg 1979.(  

  دان برجستة معاصر): قول وايسكوف (فيزيك و به
از كوشـش   شـمولي علـم بـازگردد و    كيد روي وحدت و جهـان أآموزش علم بايد به ت

بايـد   اگرچـه انحصاري براي تربيت افراد ورزيده در يـك بخـش خـاص فراتـر رود.     
و ارتباط بـين   نيمكتر  يكديگر نزديك بهبايد را نيز ها  رشته ،متخصص لايق تربيت كنيم

  .)Weisskopf 1972: 359( را نشان دهيم ها آن
 امـا  ،جـويي نيسـت   اي جـز تخصـص   شكي نيست كه بـا بسـط دانـش انسـاني چـاره     

شخص،  تخصص خود غير ازهاي دانش،  گرفتن ساير حوزه  معناي ناديده جويي به تخصص
كـردن    مـرتبط بينـد و از   خود را درست مي نگر، عالم فقط راه نيست. بدون يك بينش وسيع

هـاي تخصصـي در مـتن     حوزهاگر ماند.  هاي دانش محروم مي هاي خود با ساير حوزه يافته
 ي بهترس دسصورت، عالم از  اين درغير .شوند منجر مي تر بيشفهم  تري ديده شوند، به  وسيع

بـر  برجستة معاصـر   شمندانماند. لذا بعضي از دان طبيعت محروم مي يك نگرش وحداني به  
اگـر فلسـفه را   « ين:اينشـت آ گفتـة  به اند. دهكركيد أتر ت انتخاب يك چهار چوب فلسفي وسيع

در تمـام تفحصـات علمـي     ما ،وضوح  ترين دانش بدانيم، به ترين و جامع عام يوجو جست
  ).Einstein 2005: 40( »خواهد بود

 كند:  مي چنين بيان مطلب را،  شناس برجستة معاصر كيهان ،جورج اليس

 .دكنيبكاري شناسي  در فيزيك يا كيهان ،يك مبناي فلسفيفرض بدون  ،توانيد شما نمي
نشـده در كـار    يك مبناي بررسـي  درمقام باز هم ،آن مبنا فكر نكنيد به عامدانهحتي اگر 

 اين حقيقت كه شما مايل نيستيد مباني فلسفي كاري را كـه .  خواهد داشت حضورشما 
فقـط بـدين    بلكـه  ،كه آن مباني وجـود ندارنـد   نيستاين معنا به يد كنكنيد بررسي  مي

  .اند نشدهبررسي  معناست كه

ين روي اينشتآاست. تأمل  انجام داده يعلمي خوب هاي كار ،عملاً ،تفحصات فلسفي
ين بـا بـور و مقالـة    اينشـت آون نسبيت عام داشت. مجادلة كاصل ماخ نقش اساسي در ت

EPR حـوزة در  يفيزيكي خـوب  وردهايتادس]  راه پودولسكي و روزن هم به[ ين اينشتآ 
 .)Horgan 2014( بار آورد بهمباني فيزيك كوانتوم 
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از اسـتفاده   :اسـت  هاي بنيادي علمي فعلي در پژوهشگيري  حل قضيه در تغيير جهت  راه
رفتـه  گ بـر  سطوح واقعيت و تمامي ابعاد حيات انسـاني در  ةهم تابخش  چهارچوب وحدت

زيربنـايي جهـان    نظـمِ « اين مطلب را زيبا بيان كرده اسـت:  )George Ellis( . جرج اليسشود
عمق تجارب  يتتر از آن است كه صرفاً با شناخت فيزيك توصيف شود. اين نظم با كل وسيع

  .)Ellis 1993: 125( »كردن مبنايي براي اخلاق و معنا، مرتبط است فراهمخصوص  بهانساني، 

  كيد دارد:أضرورت يك مبناي متافيزيكي براي علم ت برريگ هم راجر ت
. علم بايد وجود واقعيت عيني را قبول پاشد ميفرو يعلم بدون حمايت متافيزيك كليت
 پـذير  ترس دسبايد براي ذهن انسان ، بخشي از آن كم دست، يا كه اين واقعيت اين ؛كند

افرادي كه  براياست  سرگرمييك فعاليت علمي چيزي شبيه  ،صورت درغيراين باشد.
  ).Trigg 2017: 148( ذوق آن را دارند

 ةتــر و ديــدگاه رايــج واژ شــدن بــين ايــن چهــارچوب وســيع الــيس بــراي تمايزقائــل
شناسـي   كوچك را براي ارجاع به ابعـاد فنـي كيهـان    cبا حرف  )cosmology( شناسي كيهان

مسائلي نظير شامل كه براي حالتي را بزرگ  Cشناسي با حرف  برد و كيهان ر ميكا هبفيزيكي 
  .)Ellis 2014( ها، هدف، دين، و سؤالات نهايي باشد ارزش
بعضـي اصـول عـام     يناينشـت آاي نظير  دانشمندان برجسته همين نكات است كه دليل به

اصولي كـه   ،بند بودند پايها  آن كردند و بهفلسفي (اصول متافيزيكي) را بر علم خود حاكم 
  باشد.  شانمسائل مدنظرگوي همة  جواب
  

  گيري نتيجه. 8
ي بر ديـدگاه عالمـان حـاكم    يگرا مكتب تجربه ،تدريج به ،جديدعلم ديديم كه پس از تكون 

بعضـي  درپي  امانگر را كنار گذاشتند.  ي، عالمان ديدگاه كليگرا و درپي ظهور تخصص شد
نياز به تعامل بين  ،اولاً ،كه در نيمة دوم قرن بيستم صورت گرفت  علمي و فلسفيلات وتح

هـاي غـرب    ه اي متعددي در دانشگا رشته بينهاي  حوزهدرپي آن احساس شد و  ها تخصص
 هاي مختلف عرضه شد. صورت نگر به ديدگاه كل ،ثانياً ؛راه افتادند هب

اي دنبال يـافتن   عدهمنطقي دنبال تحويل همة علوم به يك علم بودند. هاي  پوزيتيويست
 بودنددرپي آن نيز اي  عدهبودند كه همة تحولات طبيعي را توضيح دهد.  »ييانظرية نه«يك 

حاضر همة ايـن مكاتـب، بـا      زمان نگر بر علم خود حاكم كنند. در بيني جامع كه يك جهان
  شوند. مي و ضعف، دنبالت دش
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